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Introduction 
Clothing has always played a significant role in the cultural, social, and even 

political life of the Iranian people. As a result, Iran is home to a rich and diverse 
heritage of clothing styles, each carrying unique semantic meanings across its 
cultural regions. However, with the extensive changes Iranian society has undergone 
in recent times, the identities of many local communities have also evolved, leading 
to the loss of much of this cultural treasure. Despite this, there are still areas within 
the country where aspects of Iran's historical clothing practices remain intact. 
Studying these areas is vital for uncovering and understanding the heritage of Iranian 
clothing. This study, guided by the theoretical framework of cultural ecology and an 
environmental approach, explores the various influential and affected aspects of 
clothing in the village of Chenesht, located in South Khorasan Province. 
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Methodology 
This research adopts a qualitative approach for both its design and implementation. 

In examining women's clothing in the village of Chenesht, a combination of 
documentary and field methods has been employed, carefully aligning with the 
research objectives. It is important to note that while ethnographic data play a key 
role in this study, it is not solely based on fieldwork; some data have also been 
gathered from written sources. The majority of the ethnographic and field data were 
collected through interviews with local residents and direct observations made in the 
village during two distinct time periods: the early 1990s (1995) and 2022. 

 
Findings and Conclusion 
Despite the transformations in Iranian society and the significant changes in 

clothing styles, there are still regions within the country where important aspects of 
the historical experience related to clothing continue to thrive in their social and 
cultural contexts, retaining their significance within society. Studying the clothing 
traditions of these regions not only offers insight into their social and cultural 
characteristics but also presents an opportunity to identify, document, revive, and 
preserve a vital part of Iran's indigenous knowledge in the field of clothing. Chenesht 
village, located in the southeast of Birjand city in southern Khorasan, is one such 
area where traditional women’s clothing remains deeply rooted in society, 
maintaining its social and cultural relevance. This study acknowledges that a variety 
of factors contribute to the formation and persistence of cultural elements, including 
clothing, and aims to analyze the clothing of this region from an environmental 
perspective. 

While the environmental analysis of traditional Iranian clothing is not a new topic, 
it has not been systematically or comprehensively addressed by researchers. Previous 
studies have mostly highlighted the positive roles of environmental factors in 
shaping clothing, with less focus on the reciprocal influence of clothing itself. In this 
context, the present study, inspired by Steward's three-stage approach, seeks to 
examine how clothing in Chenesht influences and is influenced by its environment. 
The study begins by analyzing certain environmental factors in Chenesht as 
independent variables and investigates their role in shaping women’s clothing in the 
village. It then explores the ways in which Chenesht clothing interacts with and 
contributes to the social, cultural, and economic life of the village.  

The findings suggest that Chenesht clothing serves as a reflection of the 
community's living conditions. In other words, it was created in response to these 
conditions, but once established, it has also impacted various aspects of life in 
Chenesht. The continued endurance of this clothing style, despite the widespread 
changes over time, seems to be rooted in its ability to influence and adapt to the 
evolving needs of the community. 
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 چكيده 

پوشاك و نوع پوشش همواره از عناصر مهم زيست فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي مردم 
گران و  عظيم  ميراث  با  ما  روي،  از همين  است؛  بوده  و سبك ايران  پوشاك  انواع  از  هاي  بهايي 

هاي معنايي متنوعي نيز برخوردار  رو هستيم كه از دلالتپوشش در نواحي فرهنگي ايران روبـه
ي بسياري  ي ايراني از سر گذرانده، چهرهاي كه جامعههستند. امروزه، به دنبال تغييرات گسترده

از اجتماعات محلي نيز دگرگون شده و در واقع، بخش مهمي از اين گنجينه به دست فراموشي  
با اين حال، هنوز نقاطي در كشور وجود دارند كه در آن بخشي از تجربه ي  سپرده شده است. 

 لِ ي و تحل   يي شناسا  ث يح  از   مناطقي اين  ي پوشاك استمرار دارد. مطالعهدر حوزهتاريخي ايرانيان  
م  يبخش ا  راثياز  از    انيرانيپوشاك  ملهم  پژوهش حاضر  اين چارچوب،  در  است.  اهميت  حائز 
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شناسي فرهنگي و نوعي رويكرد محيطي، وجوه اثرپذير و اثرگذار پوشاك را  انداز نظري بومچشم
و استفاده    ي ف ي كشناسي  در روستاي چنشت مدنظر قرار داده است. اين مهم از خلال كاربست روش

مشاهده و مصاحبه در بخش ميدانيِ    ي صورت پذيرفته است. دانيو م  ي اسناد  ي هاي مطالعهاز روش
آنچه به عنوان  رويكردي نظري پژوهش،  ها بوده است. بر اساس  ترين ابزار گردآوري دادهكار مهم

نتيجه از اين مطالعه قابل ذكر است آنكه پوشاكِ چنشتي جلوه و بازتابي از شرايط زيست انسان  
  وگو با اين شرايط به وجود آمده است اما بعد چنشتي است؛ به عبارتي ديگر، اين پوشاك در گفت

شكل ساحتاز  و  شئون  بر  چنشتيگيري،  زندگي  مختلف  اجتماعي،  هاي  ساحت  جمله  از  ها 
 فرهنگي و  اقتصادي اثر گذاشته است.

شناسي فرهنگي، خراسان جنوبي، شناسي پوشاك، بومپوشاك محلي، مردم  هاي كليدي:واژه

 چنشت.

 

 مقدمه  
 رو، ، از اينآيد سنتي به مثابه يكي از مظاهرِ اصلي هويتي هر قوم و ملتي به شمار ميپوشاكِ

هاي مختلف تاريخي و فرهنگي كشورها و ها و دلالتاي كه نشانگرِ زمينهپوشاك را به مثابه آيينه
ي  هاي مناطق و مللِ گوناگون در حوزهاند. از همين رو تفاوتمناطقِ مختلف است، در نظر گرفته

.  )Zhang, 2022: 1(  شودهاي تاريخي و فرهنگي آن مناطق درك مينشستپوشاك محصول ته
،  كند سنتي علاوه بر اينكه الزاماتِ اقتصادي، اقليمي و اجتماعي هر جامعه را بازنمايي مي  پوشاكِ

براي مثال، پوشاكِ سنتي  بيني و ارزشي جهاندهندهنشان نيز است.  هاي فرهنگي آن جامعه 
  گر قدرت و جايگاه است و از نوعي قانون و هنجار خاص كه يك زيباشناسي تائويستي چين جلوه

هاي مختلف ها و پيامظرفيتِ پوشاك در گنجاندن معاني، دلالت).  Ibid: 11كند ( است، پيروي مي
در خود و انتقال آن، به حدي بوده است كه برخي از پژوهشگران از آن به مثابه نوعي زبان ياد  

( كرده توجهي  .)Ingham & Lindisfarne-Tapper, 1997اند  قابل  و    گروه  پژوهشگران  از 
اند كه  پوشاك جوامع دست به شرح و تفسير آن زدهعالمان اجتماعي از خلال مداقه بر لباس و  
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، ٤، مارگارت تامپسون ميلر ٣جين لانگدون،  ٢، رونالد شوارز ١توان به جاستين كردولاز جمله مي
 ).  ,1979Cordwell & Schwarzاشاره كرد ( ٥مارلين همرسلي هولبرگ 

اي ايفا كرده در طول تِاريخ، لباس و پوشاك در حياتِ فرهنگي و اجتماعي ايرانيان نقش برجسته
هاي اجتماعي  ي تمايزبخش ميان اقوام و گروهترين مؤلفهاي كه بعد از زبان، مهماست. به گونه 

ي تاريخي  ي چندقومي و چندفرهنگي بوده است. تجربهي ايراني به عنوان جامعهجامعه در بستر
اين ي پوشاك و لباس است.  اي عظيم در حوزهو فرهنگي ايرانيان مشحون منبعي غني و گنجينه

هاي فرهنگِ ايراني و منبعي مهم  توان به مثابه بستري كليدي براي شناخت ويژگيگنجينه را مي
  هاي فرهنگي در نظر گرفت. با اين حال بخش گذاريها و سياستريزيبرنامهبراي غنابخشي به  

ي ايراني به حاشيه و در بسياري از  چهارچوب تحولات مدرن شدن جامعهمهمي از اين منبع در  
 موارد به محاق فراموشي فرو رفته است.  

ي پوشاك ايرانيان، امروز با عنايت به جريانات كمرنگ شدن و در حاشيه قرار گرفتن گنجينه
به عناصر فرهنگ  سازييكسانروزافزون جهاني شدن و   بيشتر  از آن و لزوم توجه  هاي حاصل 

هاي هويتي جامعه، بيش  پويشي فرهنگي كشور و پاسخگويي به  محلي و بومي در مسير توسعه
رسد. با وجود آنكه بخش اعظم ميراث پوشاك ايرانيان در بستر آميز به نظر مياز پيش خسران

توان به رديابي و شناسايي و حتي در  ي ايراني از ميان رفته است، هنوز ميمدرن شدن جامعه
ط با پوشاك سنتي اميدوار بود (روستاخيز، موارد بازسازي فرهنگ مناطق مختلف كشور در ارتبا

نظر به اهميت مطالعه و بررسي ميراث پوشاكِ ). در اين چارچوب و  ١٤٠١كاظمي و آذرشب،  
اين زمينه صورت گرفته ي مطالعات  به طور كلي در سه دستهاست كه    ايرانيان، مطالعاتي در 

هستند. با اين حال مطالعات تحليلي سهم كمتري    بنديتوصيفي، تاريخي و تحليلي قابل دسته
از ادبيات مربوطه را به خود اختصاص داده است؛ لذا خلاء مطالعاتِ تحليلي پوشاك ايرانيان در  
ادبيات اين حوزه وجود دارد. با عنايت به اين مسئله، پژوهش حاضر بنا دارد با رويكردي تحليلي  
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روستاي  بپردازد.  روستاي چنشت  و نظري به بررسي بخشي از ميراث پوشاك جنوب خراسان در  
چنشت از توابعِ شهرستان سربيشه از جمله نقاطي در جنوب خراسان است كه در آن پوشاك 

ي حاضر با بررسي فرهنگ پوشاك ويژه در ميان زنان، استمرار دارد. در اين راستا، مقالهسنتي، به
دنبال واكاوي و شناسايي بخشي از  شناسي فرهنگي، بهدر روستاي چنشت، ملهم از رويكرد بوم

هاي شناختي و  گيريميراث پوشاك سنتي جنوب خراسان، جهت دسترسي به منبعي براي بهره
ناظر به فهم وجوه   . براساس رويكرد نظري پژوهش، پرسش اصلي اين مقالههويتي از آن است

 پوشاك در جامعه و فرهنگ چنشت است.  اثرپذير و اثرگذار فرهنگ 
 

   ي پژوهشپيشينه

ايران را ميهاي صورتپژوهش ارتباط با پوشاك محلي و سنتي مردم  توان به طور گرفته در 
  "تحليلي هاي  پژوهش"، و  "تاريخيهاي  پژوهش"،  "هاي توصيفيپژوهش"ي  سه دسته  كلي در 

ي نخست كه بخش مهمي از ادبيات پژوهشي پوشاك مردم ايران در  بندي كرد. در دستهدسته
مي دلآن  عمدتاً  پژوهشگران  بومي  گنجد،  پوشاك  ضبط  و  ثبت  گردآوري،  شناسايي،  مشغول 

 عنوان   با )  2012(  ١ي ريب  شوارتز  پژوهش  بهتوان  مناطق مختلف كشور هستند. در اين زمينه مي
) ١٣٨٢اميدي (   ؛ يي»قشقا  ريعشا  پوشاك «  عنوان   تحت )  2012(  ٢بك  ؛ ي»هودي  ي كردها  پوشاك«

)  ١٣٥١؛ جامعي (ديده و دل و دست: پژوهشي در پوشاك و هنرهاي سنتي خراسانذيلِ عنوان  
عنوان    ) ١٣٩٤و همكاران (  حسني»؛  پوشاك مردم دهبرم با عنوان «  نگاري پوشاك مردمتحتِ 

نسب با عنوان «تاريخچة پوشش سر در ايران»؛ عمراني  )١٣٧٤(ي  شهشهان  ؛سنتي استان سمنان
پوشاك ) تحتِ عنوان « ١٣٧٩»؛ قاسمي (پوشاك مردم سيستان و بلوچستان) ذيلِ عنوان «١٣٨٦(

»  پوشاك زنان سيستاني   ، هنرهاي دستي زنان) با عنوان «١٣٩٣يعقوبي (   ؛ »مردم استان اصفهان
 اشاره نمود.  
هاي مختلف تاريخي ها معطوف به نشان دادن وضعيتِ پوشاك در دورهي دوم، پژوهشدر دسته

) تحت عنوان «جامة پارسيان  ١٣٤٢ذكا (  توان به پژوهشاست. در اين زمينه مي  تحولات آن  و  
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) ضياپور  هخامنشيان»؛  دورة  عنوان  ١٣٤٣در  با  كهن)  از  ايرانيان  پايان  پوشاك  تا  زمان  ترين 
ني»؛ مشيرپور  ساسا  ةپوشاك زنان در دور) تحتِ عنوان « ١٣٧٨(گلدمن  ؛   شاهنشاهي ساسانيان

) با عنوان ١٣٩٦؛ مونسي سرخه (تاريخ تحول لباس در ايران از آغاز تا اسلام) ذيلِ عنوان ١٣٤٦(
و چرايي) قاجار (چگونگي  ايرانيان در عصر  و  پوشاكِ  پوشاك ) تحت عنوان «١٣٨١(  هوستن؛ 

 ي» اشاره كرد.  ساسان
پژوهشدسته از  ذيل عنوان «پژوهشي سوم  اينجا  در  كه  مقوله  هايها  بندي شده تحليلي» 

اجتماعي و سياسي    ،يشناخت است، تلاش دارد موضوع پوشاك را با توجه به برخي مفاهيم مردم
توان به پژوهش پروانه و حقيقي  ها مياين پژوهش  يمانند هويت ملي تحليل نمايند. از جمله

پژوهشِ كاظمي  شناختي آن»؛  ) تحت عنوان «بررسي پوشاك بانوان ايلامي و تحليل مردم١٣٩٨(
شناختي پوشاك در استان ايلام (مطالعة موردي: تيرة تحليل مردم) با عنوان «١٣٩٨و رشيدوش (

ي»  و مل  ي قوم  تيپوشاك و هو«ب) ذيل عنوان ١٣٨٣و پژوهشِ متين (مرشدوند از ايل خزل)»؛ 
ي لباس ي حاضر كه شناسايي و تحليل بخشي از ميراثِ حوزهبه  هدفِ مقالهاشاره كرد. با توجه 

توان آن را  شناسي فرهنگي است، ميو پوشاك جنوب خراسان در روستاي چنشت با رويكرد بوم
ي سوم از ادبيات پژوهشي پوشاك مردم ايران قرار داد. بخشي از اين گروه از مطالعات  در دسته

اند  ) تلاش كرده١٣٩٨ي كاظمي و رشيدوش () و مطالعه١٣٩٨ي پروانه و حقيقي (مانند مطالعه
از خلال چند رويكرد نظري به بررسي پوشاك مردم ايران بپردازند كه اين موضوع عملاً قدرت  
تحليلي اين گروه از آثار را تضعيف كرده است. گروه ديگر از مطالعات تحليلي پوشاك ايرانيان نيز 

با  بوده و عمدتاً نظري است. مقاله  ي تجربيفاقد پشتوانه دارد  بنا  ي حاضر، چنانكه اشاره شد، 
ي تحليلي بخشي  شناسي فرهنگي به مطالعهنگارانه و ملهم از چهارچوب نظري بومرويكردي مردم

 از ميراث پوشاك در جنوب خراسان بپردازد.

 

 مباني نظري

هاي مدنظر پژوهشگران  مؤلفهترين  در بررسي پوشاك سنتي و محلي مردم ايران يكي از مهم
.  )١٠٩:  الف١٣٨٣(متين،    هاي محيطي بوده است، مؤلفهكه در برخي موارد بديهي انگاشته شده

در   اقليمي و غيره  توپوگرافيك، شرايط  به نقش عوامل محيطي مانند شرايط  اين چارچوب  در 
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به موضوع   اندهي به ظاهر و جنس پوشاك توجه شده است. به رغم اذعان و توجه پژوهشگرشكل
مند اين رويكرد را مورد بررسي و مداقه قرار داده است. در  اخير، كمتر پژوهشي به صورت نظام

مشغول توصيف و فهم بخشي از ميراث پوشاك حاضر، دل  شناختيچنين خلأيي، پژوهش انسان
مهم فرهنگ،  از  محيطي  تحليل  چارچوب  در  است.  خراسان  جنوب  نظري  در  ميراث  ترين 

 سازد.نمايان مي  "١ژولين استيوارد "شناسي فرهنگي  بوم  يشناسي خود را در آثار و نظريهانسان
انسان و محيط سامان ميبوم يابد شناسي فرهنگي بر مبناي تعاملات و مناسباتِ ميان فرهنگِ 

)Gunn, 1980: 19  .(بومهدر نظري  استيوارد بيان ميي  فرهنگي  هاي  «محيط  كند كهشناسي 
به وجود ميمشابه و يكسان، جوامع و فرهنگ  به هم را  (فكوهي،  »  آورندهايي يكسان يا شبيه 

و با اتكا به  مندنظامروشمند و  استيوارد تلاش كرد به صورت كاملاً ،به اين ترتيب). ٢١٨: ١٣٨٦
مردمپژوهش و  ميدانينگاريها  اقوام  هب  ،هاي  و  جنوبي  آمريكاي  بوميان  ميان  در  خصوص 

پايوتشوشوني و  مهر  ها  پهنه،  فلات  در  (همانخود    برداشتبر  تأييدي  ها  حقيقت ).  جازند  در 
گيري  متغيرهاي مستقلي هستند كه بر شكل  هاي محيطي به مثابهود زيستگاهاستيوارد معتقد ب

زندگي يك  ي  ههاي فرهنگي يكسان و تعيين شيوهاي اجتماعي مشترك و ايجاد خصيصهنظام
  تكنولوژي، فرهنگ،  وارد ياست   واقع در ).  ١١٦:  ١٣٨٧بارت،  (  باشند ثر ميؤمنطقه مگروه، جامعه يا  

  هاي همسايه، آب و هوا، زمين و منابع طبيعي) ي (جمعيتزندگ  ط يمح   و  ي طي مح  ي اهستگاهيز
به    افراد   شتيمع  و   ياجتماع   يهانظام  يريگ شكل  در  كه  داندمي  يمستقل   يرهايمتغ  مثابه  را 

   هستند.   اثرگذار  منطقه  اي   گروه  ك ي   يزندگ   يهويش   نييتع  و  يفرهنگ  يهاصهيخص  جاد يا  و  مشترك
  طي مح  ريثأت  ،ابدي   رشد  كمتر  جامعه  در  يتكنولوژ  سطح   هرچه  كه   بود  آن   بر  يمبن   او  ييهنظر

؛  ١١٦:  ١٣٨٧بارت،  (  شوديم  دورتر  طي مح  جبر  از  جامعه   آني،  تكنولوژ اما با رشد    است  شتريب
ها  ي محيط)؛ البته اين موضوع بدين معني نيست كه تكنولوژي در همه٨٢:  ١٣٨٥  ،بيتس و پلاگ

در   اجتماعي  سازمان  اقتصادي،  مديريت  كار،  الگوهاي  به  بسته  بلكه  دارد  يكساني  بازدهي 
هاي  ). مطالعات استيوارد، بر انديشه٨٢:  ١٣٨٥كند (بيتس و پلاگ،  هاي متفاوت تغيير ميمحيط

تأثير گذاشت. با اين تفاوت كه راپاپورت واحد تحليل را از فرهنگ    ٣و آندرو وايدا   ٢روي راپاپورت 
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اي از موجودات زنده  به جمعيت اكولوژيك تغيير داد. منظور وي از جمعيت اكولوژيك، مجموعه
است كه ابزارهاي متفاوتي در اختيار دارند و با كمك آن ارتباط مادي را با اكوسيستمي كه در  

نمايند اما همچنان فرهنگ مورد استفاده ابزار اصلي تطابق با محيط  كنند، حفظ ميآن زندگي مي
هاي فرهنگي  هاي فرهنگي به كاركرد تطابق پديدهشناس و ماترياليستشناسان محيطاست. انسان

) نمودند  توجه  مذهب  الزام  ،بنابراين  ).Kottak, 1999: 23مثل  تأثير  بر  مادي  راپاپورت  هاي 
بر تطبيق فرهنگي تأكيد  )  شامل منابع غذايي موجود، آب و هوا، حيوانات شكارگر، بيماري و ...(

فرآوردهورزد. همچنين افكار، ارزشمي هاي تطبيق با شرايط  ها و باورهاي مذهبي را وسايل يا 
، اسلام و يهوديت مصرف گوشت خوك در  مثال  رايداند. بمحيطي (يا همان الزام هاي مادي) مي

كه پرورش خوك در سرزمين خشك خاورميانه كارآيي نداشته است.   زيرا  شده استحرام اعلام  
  هايم جمعيت١٩٦٠ي  در دهه  زيستشناسي محيطتحليل انسان  هاي، واحد١كتاككنراد  از نگاه  

اكوسيستم بودند و اين واحدهاي تحليل حداقل براي اهداف تحليلي به عنوان واحدهاي    و  اكولوژي
 ).Ibidمجزا است ( 

ي پوشاك دو منطقه يا دو گروه در  هاي احتمالي در حوزهدر چارچوب چنين رويكردي، شباهت
در اصل فرهنگِ    اي بر مبناي شرايط و عواملِ محيطي قابل تحليل و ارزيابي است.حدقابل ملاحظه
يابد. پژوهشِ حاضر هاي محيطي و فرهنگي انسان شكل ميوگو ميان دسترسيپوشاك در گفت

ي  ي بسيار به حوزهبا مسامحه  در تلاش براي بررسي و فهمِ بخشي از فرهنگ روستاي چنشت
 "فرهنگ  يههست"ي فرهنگ چنشت، نظر كرده است.  پوشاك و لباس، به مثابه جزئي از هسته

اين شناسي فرهنگي ساخته و پرداخته شده است.  ي بوممفهومي است كه در نظريه از ديدگاه 
كمتري    ظرفيتهايي نيز  گ براي ارتباط با محيط مستعدترند و بخشهايي از فرهنبخش  نظريه،
راستا    دارند. اين  فرهن بخشدر  از  قوي  گ هايي  ارتباط  دارندكه  محيط  با  عنوان  تري  تحت   ،

 ). ٢١٨: ١٣٨٦(فكوهي، شود  تعبير مياز آن  "فرهنگ  يههست"
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ي حاضر منبعث از رويكرد  اصلي مقاله ِچنانكه پيش از اين نيز مورد اشاره قرار گرفت، پرسش
رو  ي پيشدر اين چارچوب، هدف اصلي مقاله  اي استيوارد سامان يافته است.نظري سه مرحله

ي چنشتي  گيري پوشاك در جامعهي پاسخي براي اين پرسش است كه وجوه اثرگذار بر شگلارائه
چگونه ساحت پوشاك چنشتي  است و  انسانِ  هاي  كدام  زندگي  اقتصادي  و  فرهنگي  اجتماعي، 

ي حاضر نيز بر مبناي چنين هاي مقالهتأثير قرار داده است. بخش تحليلي يافتهچنشتي را تحت
 منطقي سامان يافته است. 

 

 و ميدان پژوهش  شناسي روش

برد. در مطالعه و بررسي پوشاك پژوهشِ حاضر در طراحي و اجرا از رويكردي كيفي بهره مي
زمان از روش اسنادي و ميداني استفاده زنان روستاي چنشت، با عنايت به اهداف آن، به صورت هم

نگارانه در پژوهش حاضر نقش مهمي  هاي مردمبنابراين بايد گفت با وجود آنكه داده  ؛شده است
اين پژوهش يك مطالعه از دادهدارند اما  نبوده و برخي  به منابع ي ميداني صرف  با مراجعه  ها 

ي مورد  يكي از علل اين موضوع نيز دشواري ارتباط گرفتن با جامعهمكتوب حاصل شده است.  
رغم آنكه هاي فرهنگي است. همين موضوع موجب شده است عليي حساسيتمطالعه به واسطه

زنان مقاله پوشاكِ  به  به جز يك مورد در كارِ    ي حاضر  ايشان  اما تصوير  چنشت متمركز است 
رو غايب باشد. مردم چنشت تمايل چنداني براي انعكاس زنانشان در منابع عمومي از خود پيش

ي حاضر كودكان را به اكثر قريب به اتفاق تصاوير پوشاك در مقاله  دهند؛ از همين رو نشان نمي
اين حال پيگيري رويكرد مردمكشدتصوير مي با  پژوهش حاضر دغدغه.  ي اصلي آن  نگارانه در 

هاي عيني  است. در اين رويكرد پژوهشي، پژوهشگر به دنبال برقراري تعادل ميان مجموعه داده
 : ١٣٩٦شود (انگروزينو،  كه از تعامل مستمر با ميدان حاصل مي  اي استگرايانههاي ذهنو بينش

ي دست اول ميداني به همراه تحليل نظري و  ي چنين رويكردي تحقيقي با تجربه). در نتيجه١٤
  ).Hammersly & Atkinson, 2007: 1شود (تطبيقي سازمان اجتماعي و فرهنگ حاصل مي

اين پژوهش از طريق مصاحبه با اهالي و مشاهده در روستا  نگارانه و ميداني  هاي مردمداده  ي عمده
توان  لذا مشاهده و مصاحبه را مي  ؛ش گردآوري شد١٤٠١ش و  ١٣٧٤ي زماني در  در دو بازه

در بخش ميداني پژوهش حاضر دانست. با توجه به اهداف و   هاترين ابزارهاي گردآوري دادهمهم
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نمونه از  پژوهش  دادهشرايط  گردآوري  جهت  هدفمند  است. گيري  شده  استفاده      ها 
داده تحليل  شيوهدر  از  ملهم  مولفهها  تحليل  چارچوب    ايي  اين  در  شد.  عمل   اسپرادلي 

مولفهداده مبناي  بر  چنشت  پوشاك  گرفت هاي  قرار  تحليل  مورد  اثرگذاري  و  اثرپذيري   هاي 

 )Spradley, 1980: 85-130(.  هم  همچنين بازبيني  براي  بهها  ردهاز  بيروني  تكنيكي  عنوان 
شده است. در اين تكنيك، يك كنترل بيروني از فرآيند پژوهش صورت    روايي پژوهش استفاده

ها، معاني و تفاسير طرح افراد كه با پژوهشگر صادق هستند، سؤالاتي را در مورد روش؛  گيرد مي
طور مشخص مقاله در اختيار سه نفر از   به ،. در اين پژوهش)Creswell, 2006: 208( كنند مي
ها و نتايج پژوهش مورد جرح و  پژوهشگر قرار گرفت و بر مبناي نظرات ايشان تحليل  يهاردههم

موجود    ي هاپژوهشروش اسنادي از خلال بررسي  استفاده از  چنانكه اشاره شد،    .تعديل قرار گرفت
فرهنگ دانش  و  فرهنگ  مورد  ديگر  در  از  نيز  در    يابزارهاي روستاي چنشت  پژوهش  اين  مهم 

بودهشناخت پوشاك و جامعه بايد اشاره داشت    ي چنشتي  نهايت،  رويكرد مسلط در  است. در 
  گرا عمدتاًواقعنگاري  دهد. در مردمقرار مي  ١گراي مردنگاري واقعنوشتار حاضر آن را در دسته

. در اين چارچوب، پژوهش حاضر )Ibid: 69شود ( رويكردي عيني در پژوهش به كار گرفته مي
در بررسي پوشاك زنان روستاي چنشت تلاش كرده است تصوير و روايتي عيني و سوم شخص 

 از موضوع ارائه نمايد. 
ي شهرستان بيرجند كه در ) چنِِشت را دهي از دهستان نهارجانات بخش حومه١٣٤٩دهخدا (

در تقسيمات سياسي جديد،   كند.هزارگزي جنوب شرقي بيرجند واقع شده است، معرفي مي ٤٦
است.  مطرح  استان خراسان جنوبي  توابع شهرستان سربيشه  از  روستايي  به عنوان  روستا  اين 

ي شصت كيلومتري جنوب شرق شهرستانِ بيرجند، در بخش مركزي دهستانِ  چنشت در فاصله
نفر  ١٠٦٦ش ١٣٩٤نهارجان شهرِ مود در شهرستان سربيشه واقع شده است. جمعيت روستا در 

نفر ساكن   ١٠٦٦). از  ٦٨:  ١٣٩٨خانوار گزارش شده است (طالبي، يوسفي و براتي،    ٢٩٩در قالب  
  تواند ). اين موضوع ميجا قرار دارند (همان  سال  ٦٠تر از  بالا  نفرشان در سنين  ١٢٠در اين روستا  

ي آن بيان شده است به حاكي از حضورِ جمعيتِ فعال در روستاي باشد. در ارتباط با وجه تسميه
ي فصلي در اين روستا به «چند شط» معروف بوده كه اين تعبير در  علت وجود چهار رودخانه

 
1. Realist Ethnography 
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). روستاي چنشت در ميان ارتفاعاتِ  ١٣:  ١٣٩٤گذر زمان به چِنِشت تغيير كرده است (خادم،  
صرِ زيست  رسد، همين موضوع در پايداري برخي عناجنوبِ بيرجند محصور شده است. به نظر مي

علاوه بر شرايطِ جغرافيايي كه روستا را از نظر  ي چنشتي مؤثر بوده است.پيشامدرن در جامعه
به نظر مي افتاده از ساير مراكزِ جمعيتي منطقه قرار داده است،  رسد  كالبدي در موقعيت جدا 

ي اجتماعي ميان ايشان و ساير مردمِ شهرستانِ سربيشه را مشاهده كرد. توان نوعي از فاصلهمي
ي  روستا . در  دهدها در روستا به نوعي معني اخير را نشان ميگروهي بودن بخش اعظم ازدواجدرون

غار چنشت در    .چنشت و چهل چاه قرار دارد يهانام به غار مجاور آن دو   كوه  يهدامن بر چنشت
  يسخت   به  آن  مختلف  يهاعبور از بخش؛  دارد  طول   مترشصت  شمال روستا قرار گرفته و حدود  

 پارچه   ي اي بقا  انسان،   شكسته  درهم  يهااجساد، استخوان  يهغار بازماند  ن يدر ا  ؛ است  ريپذامكان
  در  فرزندانش  و  يعلو  حامد  ديس  اجساد  ي هبازماندق  ٦١٤در    ني همچن؛  است  شده  دهيد  ابزار  و

نيز   ي آرامگاه  انتقال يافته است؛   غار از  رونيب  به   و  شده  كشف مشعشع  محمد  د يس  توسط   اين غار 
 حكومت  مخالفان   از  فرزندانش   و  ي علو  حامد  د يس.  ه استشد  ساخته  آنان  يبرا  كوه  يهدامن  در

از دست   ان يجر  در اند كه  هبود  يعباس    سرانجام  و  شده   پنهان  غار  ن يا  در  ي حكومت  عوامل  فرار 
  زن   و  مرد  نفر   ١٤  اجساد  ،دارد   قرار  چنشت   غار   يكي نزد  در  كه  ،چاه  چهل  غار  در   .شونديم  كشته 

  كردن  مسدود   اثر  بر  و   اندگرفته  پناه  غار  ن يا  در   كه   هستند   يافراد  از   كه  شده   يي شناسا  كودك  و
 كه  است  توجه  جالب  ي هابافت  از  روستا  يمسكون  بافت.  اندشده  كشته   غار  داخل  در   غار   يهدهان

 سبز،   اي   و  ي آب  رنگ   به  ييدرها  با  ي،مسكون  بافت   ن يا  يهاخانه  ؛است  گرفته  شكل   كوه  يهدامن  بر
 را  يانندهيب  هر  توجه  ،يرنگ  و  گلدار  يهاپارچه  با   غالباً  ييهاپرده  و  شاد  ي هارنگ   به  يي هاپنجره
. روستاي چنشت اقليمي معتدل و كوهستاني داشته و اقتصادِ آن مبتني بر كشاورزي  كنديم  جلب
هاي اخير  دههترين محصولِ كشاورزي روستا زرشك، گردو، بادام و زعفران است. در  مهم  .است

 هاي اقتصادي چنشت اضافه شده است.گردآوري گياهان دارويي توسط زنان به فعاليت



    ١٧١  | الرضا غربيموسي /  ...  ميراث پوشاك در جنوب خراسان 

 

 
 . موقعيت جغرافيايي روستاي چنشت ١ي نقشه 

 

 هاي پژوهش يافته 

 پوشاك محلي خراسان جنوبي

ي هر كنندهبخش و متمايزكه پيش از اين نيز اشاره شد، پوشاك محلي از عناصرِ هويتچنان
اين موضوع در اين باشد كه پوشاك به نوعي جلوه گر و  منطقه و هر فرهنگ است. شايد علت 

با  توان  به عبارتي ديگر، مي  ؛ اي استهاي مادي و معنوي هر قوم و منطقهافتي ظردهندهنشان
در    .كه در آن قرار دارد، آگاه شداي از شرايطِ مادي و معنوي  تأمل در لباس و پوشاك هر جامعه

ي ايراني، در استان خراسان جنوبي نيز مانند بسياري از نقاط ديگر ي تجدد جامعهفرآيند تجربه
كشور، پوشاك محلي و سنتي جاي خود را به پوشاك مدرن و امروزي داده است. اين جايگزيني  
موجب شده در سطح استان عموماً نوعي پوشاك همگون و يكدست مشاهده شود. اين در حالي  

ي ديگر تفاوت داشت و طراحي، تهيه  ذشته پوشاك هر شهر و منطقه با شهر و نقطهاست كه در گ
دهند، پوشاك محلي  چنانكه برخي از منابع نشان مي  گرفت.و بافت آن در همان نقطه صورت مي

ي نخي است. در اين سنت ي آن پيراهن و شلوار سادهجنوبي در نوع مردانهو پيشامدرن خراسان  
مي دوخته  راسته  و  گشاد  بسيار  شلوار  پيراهنپوشاك،  غالب  رنگ  مردانهشود.  جنوب  هاي  ي 

هاي مردانه از روي شانه تا بالاي زانو را پوشش  ). پيراهن ٥١:  ١٣٩١خراسان سفيد است (برآبادي،  
ي راست يك  ها معمولاً در بالا و زير گلو و يا در برخي موارد روي شانهدهد. در اين پيراهنمي
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ترين سرپوش مردانِ جنوب  متداولشود.  هاي نخي بسته ميكه با دكمه  چاك سي سانتمتري دارد
). در بحث از پوشاك زنان نيز ابتدا بايد به  جا خراسان نيز منديل و كلاه نمدي بوده است (همان

پيراهن زنانِ جنوب خراسان نيز شبيه پيراهن مردان آن خطه است؛ با    ها توجه كرد.پيراهنِ آن
اين تفاوت كه بلندتر بوده و از كمر به پايين شبيه به دامن است. معمولاً بر سر آستين و پايين 

ها نيز چارقد در ميان زنان جنوبِ  شود. در بحث سرپوشدار دست بافت دوخته ميدامن نوار طرح
جنوب  محلي  و  سنتي  پوشاك  كلي  خطوطِ  بر  مروري  گذشت،  آنچه  دارد.  عموميت  خراسان 

ا تلاشخراسان  رغم  به  آنكه ست.  بدون  شوربختانه  پژوهشگران،  از  برخي  ارزشمند  هاي 
مستندنگاري دقيق و كاملي از ميراث لباس و پوشاك جنوب خراسان صورت پذيرفته باشد، بخش  
اعظم آن به دست فراموشي سپرده شده است. با اين حال هنوز در برخي معدود  نقاط روستايي  

توان حضور پوشاك محلي و سنتي را مشاهده كرد. توجه به اين گروه از مناطق جنوب خراسان مي
مستندسازي بخشي از خرد و دانش مردم جنوب خراسان  تواند نقش مهمي را در گردآوري و مي

ترين اين ي لباس و پوشاك ايفا كند. روستاي چنشت از توابعِ شهرستان سربيشه از مهمدر حوزه
اي  ي لباس در حد قابل ملاحظهبر اينكه فرهنگ سنتي حوزهروستاها است. در اين روستا علاوه  

ع براي پژوهش حاضر حائز اهميت است، نوع خاصي  پايداري خود را حفظ كرده است و اين موضو
كم در خراسان جنوبي اين نوع از  رسد، دستاز پوشاك و لباس قابل مشاهده است. به نظر مي

اي از  بودگي جلوهمطالعه باشد. اين خاص  اي منحصر به روستاي مورد پوشاك در حد قابل توجه
گذارد. بنابراين پايداري و تنوع در فرهنگ پوشاك سنتي ايرانيان را براي مخاطب به نمايش مي

در  خاص پوشاك  سنتي  دانش  بررسي  اولويت  در  را  روستا  اين  چنشت  محلي  پوشاك  بودگي 
 دهد.خراسان قرار مي

 

 پوشاك محلي روستاي چنشت 

ويژگي از  يكي  شد،  اشاره  فرهنگ چنانكه  عناصرِ  پايداري  چنشت  روستاي  فرهنگي  هاي 
ترين ي چنشتي است. پوشاك، مسكن، مراسمِ آييني و غيره مهمپيشامدرن در زندگي امروز جامعه

و كليت جامعه كالبد  بطن  و  پايداري عناصر مذكور در متن  به نظر نمودهاي  است.  ي چنشت 
اين عناصر در يك منظومهمي جهان انسان چنشتي را سامان  ي فرهنگي و معنايي زيسترسد 
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به مي است.  زده  رقم  براي چشنت  را  فردي  به  منحصر  موقعيت  مواردي  در  شرايط  اين  دهند. 
توان چنشت را تنها روستا يا از معدود روستاي شرق كشور دانست كه هنوز پوشاك اي كه ميگونه

اي در حيات آييني و غيرآييني آن استمرار و پايداري خود را حفظ  كنندهسنتي آن به طرز تعيين
ي هفتاد با وضعيت و شرايط امروز هاي ما از چنشت دههداده يهكرده است. با اين وجود، مقايس 

ها  ي تغييرات در پوشاك چنشتيترين جلوهآن حاكي از تغييرات فرهنگي در اين حوزه است. مهم
اي و سبز رنگ  هاي آبي، سرمهي هفتاد رنگ دهد. تا دههي لباس مردان خود را نشان ميدر حوزه

بندي لباس مردان چنشتي با رنگ پوشاك زنان همخواني  الب پيراهن مردان بوده است. اين رنگ غ
توان اثري  سال چنشتي نميو قرابت دارد. با اين حال، امروز حتي در سبك پوشاك مردان كهن

ي پوشاك  در حوزه  همشاهده كرد. بنابراين  امروزبندي خاص آن  از پوشاك سنتي و  تأكيد بر رنگ 
 توان تفاوتي مشاهده كرد.  مردانه ميان چنشت و ساير مناطق خراسان نمي

 
 چنشت)  اريده وي(منبع: آرشتغييرات لباس مردان چنشت  .١ ريتصو

 
ي مادي و ملموس و چه در  بديهي است كه پوشاك زنان چنشتي نيز از تغييرات ـ چه در حوزه

ي غيرمادي و ناملموس ـ مبرا نبوده است. با اين وجود، هنوز هم لباس و پوشاك يك زن  حوزه
ترين تغييرات در پوشش زنان در  چنشتي كاملاً از ديگران متمايز و متفاوت است. از جمله مهم

هاي گلدار و ي ملموس به كارگيري برخي مواد مانند پولك و منجوق و استفاده از پارچهحوزه
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توان به محدود و منحصر شدن برخي از اجزاي ي فرهنگ ناملموس نيز ميرنگارنگ است. در حوزه
شود ملهم  هاي آييني اشاره كرد. در ادامه تلاش ميپوشاك سنتي زنان مانند كُلوته در موقعيت

چنشت مورد    ي روستا  يمحل  پوشاكبرخي از عناصر    ي،فرهنگ  يشناسبوم  ياسه مرحله  كرديرو  از
گزارشي كوتاه از برخي عناصر اصلي پوشاك سنتي  راستا ابتدا    ني . در ارديو بحث قرار گ  يبررس

 و   هايژگيو  يخبه صورت بسيار مختصر، بر  شوديتلاش م  زنان چنشت ارائه شود. در گام بعدي
مؤثر   ي ريگشكل  در   را   آن   توان يم  كه   چنشت  ي روستا  ي طي مح  ي هاتيظرف  پوشاك  فرهنگِ 

  در  پوشاك  فرهنگ  اثرگذار  وجوهها و  دلالت  ت ينها  درمورد بررسي و تحليل قرار گيرد.  دانست،  
 . رديگ يمورد اشاره و بحث قرار م   ي چنشت  ي هجامع  ي اقتصاد  و   يفرهنگ  و  ي اجتماع  ات ي ح  ساحت

 

 عناصر پوشاك چنشت 

هاي هاي تاريخي مختلف بر مبناي پوشش اندامسنتي و محلي مردم ايران را در دورهپوشاك  
مي سرپوشبدن  مانند  مقولاتي  قالب  در  نقابتوان  يا  روبندها  تنها،  دستپوشها،  ها،  پوشها، 
و كمرپيچ دستهپاپوش  ها  باصري،  ها  و  (كريمي  كرد  مكرمي).  ٢٦٢:  ١٣٩٨بندي  و  فر برآبادي 

در پرداخت به پوشاك محلي آن منطقه موضوع را در ساختاري    نگاري بيرجند مردم) در  ١٣٧٤(
پوشاكي را كه به   اند. ها مورد بحث قرار دادهها و پاپوشها، سرپوشپوشسه عنصري شامل تن

مي كار  به  كاكل  روي  موي  و  سر  پوشاندن  منظورِ  به  مشخص  دستهمي  ،رودطور  در  ي  توان 
پوش و آن گروه رود تنتنه بالا به كار ميي نيز كه جهت پوشاندن نيمپوشاك ها قرار داد.  سرپوش

نامند (باصري، احمدي و  پاپوش مي  ، از پوشاك كه به منظور پوشاندن نيم تنه پايين كاربرد دارد
ها  ها و تن پوش). با توجه به آنكه در چنشت، پوشاك سنتي بيشتر حول سرپوش٢٣:  ١٤٠٠آقائي،  

موجود است، پژوهش حاضر نيز   هاي بيشتر در اين باب داده حفظ كرده و به تبعپايداري خود را 
 پوش و سرپوش متمركز است. در بررسي فرهنگ پوشاك زنان چنشت بر دو عنصر تن
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 الف) سرپوش 

اي دارد. ويژه  ) در پوشاكِ سنتي ايرانيان جايگاه٤٧:  ١٣٩٥ها (ياسيني،  سرها يا جامهسرپوش
ها  اند. اين سرجامهدانستههاي ايراني  اين جايگاه به حدي است كه آن را جزئي جداناپذير از جامه

هم يا روي يكديگر مورد استفاده قرار    با تنوع بسيار طراحي شده و در قطعاتِ متعدد در كنار
) در بحث از پوشاكي كه در قالب عنصرِ سرپوش ١٣٧٤فر (). برآبادي و مكرميجاد (همانگيرمي

كلاه دوره دار،  كنند. كلاه نمد، شب كلاه، منديل، اي اشاره ميقابل طرح است به تنوع قابل توجه
تنوع مذكور را در   ١كلاه پهلوي يا شاهپوري، كلاه كش، كلاه ترمه، عرقچين، گردن پيچ يا لنگوته

ي پوشاك زنانه نيز به چهارقد،  . در حوزهدهدي شهرستان بيرجند نشان ميي پوشاكِ مردانهحوزه
با توجه به اينكه در روستاي چنشت  اشاره شده است.  ٣، عرقچين و كوسه٢دستمال، روبند، كُلوته 

موضوع سرپوش به  پرداخت  در  است،  كرده  را حفظ  خود  وجه سنتي  زنان  پوشاك  به فقط  ها 
به عنوان سرپوش زنانِ چنشتي قابل اشاره است   در اينجا  شود. آنچههاي زنان اشاره ميسرپوش
ين موارد پرداخته شود. البته شود به هريك از اتلاش مي  اند از: چهارقد و كُلوته. در ادامهعبارت

موارد ديگري نيز در اين ارتباط در پوشاك زنانِ چنشت قابل طرح است كه به علت اهميت كمتر  
   شود.نظر ميهاي آن از اشاره به آن صرفو عدم دسترسي كامل پژوهش حاضر به داده

به آن چارقد يا چَرقَت   چهارقد: از  مي  ٤چهارقد كه در بسياري از نقاطِ خراسان  گويند، يكي 

(اميدي،  مهم است  خراسان  زنان  محلي  و  سنتي  پوشاكِ  اجزاي  غربي،  ١٣٨٣ترين  ). ١٣٩٨؛ 
تر است و از جنسِ پنبه هاي امروزي است؛ با اين تفاوت كه از آن بزرگرقد مانند روسريچها

شود، به  ي نازك يا ضخيم چهارگوش تهيه ميشود. زنانِ خراساني چارقد را، كه از پارچهتهيه مي
ي آن را دور سرشان  سال يك گوشهانداختند. زنان مسن و ميانشكل مثلث درآورده و بر سر مي

). چارقدِ زنان  ٦٩:  ١٣٩١برآبادي،  بستند (پيچاندند و جوانان چارقد را زير گلو با سنجاق ميمي
). با اين حال، انواع ديگري  جااست (همان  هاي ريزخراسان عمدتاً به رنگ سفيد و گاهاً سياه با گل

اند. زنانِ  كردههاي آييني زنانِ خراساني از آن استقبال ميآن نيز وجود دارد كه در موقعيت  از
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تحت عنوان «چارقد  ها از نوعي چارقد فاخر و گلدار كه در آن منطقه  ي سبزوار در جشنمنطقه
مي شناخته  استفا بخارايي»  ميشود،  غربي،  ده  و  (مقصودي  روستاي    ).١٦٤:  ١٣٩٢كنند  در 

مله»  تحت عنوان «چارقد  عنصر  اين  مي  ١چنشت،  به شكل شود.  شناخته  چنشت  زنانِ  چارقد 
چارقدِ مله در كنار كُلوته، كه در ادامه شرح    مستطيلي با عرض يك و نيم و طول دو متر است.

دهند. چارقد و كُلوته با منطقي خاص  خواهد شد، اجزاي اصلي پوششُ زنِ چنشتي را شكل مي
تر از آن قرار گيرد. در  گيرند. چارقدِ زنانِ چنشتي بايد زير كُلوته و عقبكنار يك ديگر قرار مي

اين چارچوب بعد از آنكه موقعيتِ چارقد و كلوته تنظيم شد، زنان چارقد را به دور سر خويش  
شمسي حاكي از آن است كه تا    ٧٠ي  هاي ما در دههبندند. دادهپيچيده و با سنجاق محكم مي

بافي  بخش مهمي از چارقدهاي زنان به صورت بافت با استفاده از دستگاه فرت  ، پيش از اين دهه
ي  هاي بازاري براي تهيهكه امروز عموماَ از پارچهشده است.  اين در حالي است  در روستا تهيه مي

 شود.چارقدِ چنشتي استفاده مي
 

 
  چنشت يروستازنان چارقد  .٢ ريتصو

 ) يجنوب خراسان يدست ع يصنا و يگردشگر  ،يفرهنگ راثيمكل اداره  ويآرش(منبع: 
 

امروز   تا  از گذشته  قرمز عمدهرنگ هر چند  و  آبي  رنگ هاي سبز،  زنان  ترين  هاي چارقدهاي 
هاي مذكور مورد استقبال بانوانِ هاي براق با رنگ ي اخير پارچهچنشتي است اما در يكي دو دهه

جنس و رنگ چارقد زنان چنشتي را تابع   )١٣٩٩چنشتي قرار گرفته است. شاهسوني روبيات (

 
5. čârqad-male 
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ايشان مي اين حال چنانكه در تصوير  رنگ و جنس پيراهن  با  اين   ٢داند.  قابل مشاهده است، 
رغم آنكه چارقد از اجزاي اصلي پوشاك زنان چنشتي است، در  عليهماهنگي لزوماً وجود ندارد.  

سال محدود به و ميان  هاي اخير استفاده از آن در ميان زنان به ويژه در ميان زنان جواندهه
انواع  پوشاك زنانِ چنشت شده است،  اين عنصر در  آنچه جايگزين  مراسم عروسي شده است. 

هاي رنگين، كه پيوند آن را با پوشاك عموماً از روسريها است. با اين حال زنانِ چنشت  روسري
 كنند. دهد، استقبال ميسنتي ايشان نشان مي

 
 ) ١٣٧٣سيد احمد برآبادي، : عكاس( ينييآ ريغ   يهاساحت در چارقد با  يروسر ينيگزيجا .٣ ريتصو

 

) از كلوته به عنوان كلاه بندداري كه براي نوزادان و كودكان تهيه ١١٣:  ١٣٩١كمپاني (  كُلوته:

رغم آنكه از كودكي  ها، عليرسد كُلوته در ميان چنشتيكند. با اين حال به نظر ميشود، ياد ميمي
توان آن را نوعي  طوري كه مياي داشته، بهگيرد، دلالت زيباشناختي ويژهبر سر زنان جاي مي

يا سرپوش نظر گرفت. كلاه  كلاه  در  از  زينتي  ايراني  اقوام  سنتي  پوشاكِ  ميان  در  زينتي  هاي 
گونهويژهجايگاه   است.  برخوردار  تحت  اي  تركمن  زنان  ميان  در  كلاه  اين  از  «قُبه»  اي  عنوان 

مي در جشنشود.  شناخته  ازدواج  از  قبل  دختران  كه  است  فلزي  و كلاهي  زيور  آن  قبه  از  ها 
ها بعد از ازدواج كلاه و قُبه خود را برداشته و كلاه و قبه ديگري را جايگزين آن  كنند. فاده مياست
آن    اي وجود دارد كه در ميان كردهاي ايلام نيز كلاه مشابه  ).٩٧:  ١٣٨٨كنند (محمدي،  ميآن  
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 شود كه زير گلو آويزان است و ساير نامند. گردنبندهايي از طلا يا نقره به كلاه متصل ميكلاُو مي
). لازم به ١٢١-١٢٠:  ١٣٩٦كند (محمدي سيف و يارمحمدتوسكي،  زيورآلات زن را تكميل مي

ا از كلاهذكر  استفاده  ايراني  ست،  اقوامِ  پوشاكِ  به  محدود  قيمتي  اشياي  با  همراه  تزييني  هاي 
در پوشاك زنان    توان مشاهده كرد.در فرهنگ پوشاك ساير ملل نيز ميرا  نيست و اين موضوع  

  "كلاه پول"و    "كُلوته"ها آن را  روستاي چنشت نيز نوعي كلاه تزييني وجود دارد كه چنشتي
ترين عناصرِ پوشاكِ زنان چنشت در نظر گرفت. عنصري كه  توان از برجستهكُلوته را مينامند.  مي

اين رسد  به نظر مي به  با توجه  دلالت مهمي در حياتِ اجتماعي و فرهنگي زن چنشتي دارد. 
قرار  واكاوي  و  بررسي  مورد  بيشتر  چنشت  پوشاك  عناصر  ساير  به  نسبت  عنصر  اين  موضوع، 

 گيرد.  مي
اي  چنانكه گذشت كُلوته يكي از عناصرِ فرهنگِ سنتي پوشاك در چنشت است كه با مهارت ويژه

دار ساخته  مخمل ساده و طرح  عمدتاً از جنسهايي  گيري از پارچهتوسط زنانِ چنشتي با بهره
در مي روستاي چنشت»  (كُلوته)  پولي  كلاه  «مهارت ساخت  عنوان  تحت  مذكور  مهارتِ    شود. 

در فهرست ملي ميراث فرهنگي ناملموس ايران به ثبت رسيده است   ٢٢٢٩ي  ه شمارهب  ١٣٩٩
اي اي پارچهتوان گفت كُلوته كلاه. در توضيح بيشتر مي)٧٧  :١٤٠٠(طالبيان، پورعلي و حدادي،  

پولك  يراق،  ادواتي مانند سكه،  از  با استفاده  بهترين وجه ها و كريستالاست كه  به  رنگي  هاي 
هاي  ترين جز سكهرود، مهمكُلوته به كار مي  يهشود. با وجود ادواتِ متنوعي كه در تهيتزيين مي

گيرند. در ارتباط با  ر ميها در قسمت جلو كُلوته در سه رديف قراي قديمي است. اين سكهنقره
ي كلاه پولي  هاي فاخر و كم ارزش در تهيهتوان از تنوعي از انواع پارچههاي به كار رفته ميپارچه

از پارچه به ميان آورد.  براي لايهسخن  هاي زيرين و آستري كلاه هاي دوريختني و كم ارزش 
هاي كرباسي، چيت، متقال، ابريشم و مخمل  ها نيز تنوع از پارچهشود. جنس پارچهاستفاده مي

شود. دار آماده استفاده ميشده يا طرحدوزيهاي مخمل منجوقاست. با اين حال عمدتاً از پارچه
عهده بر  كُلوته  خياطدوخت  روي ي  و  گردن  بالاي  تا  پيشاني  از  پول  كلاه  است.  روستا  هاي 

ي فرد گره ز دو سو به زير چانهدهد. اين كلاه به وسيله دو بندك اهاي زنان را پوشش ميگوش
 خورد.  مي
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 )١٤٠١و   ١٣٧٣ (عكاس: سيد احمد برآبادي،  پول كلاه   ايكُلوته  .٤ ريتصو

 
ي اولين كلاه پولي، شود. بعد از تهيهساله تا دوساله تهيه ميكلاه مورد بحث براي دختران يك 

يابد. در روز عروسي دختر،  اندازه و حجم تزيينات آن به فراخور رشد فرد توسعه و گسترش مي
شود. در اين روز،  كلاه نهايي شده با تزيينات كافي توسط مادر عروس به عروس هديه داده مي

كند. اين زيورآلات كه  ي خود زيورآلات بومي و محلي ديگري نيز دريافت ميعروس از خانواده
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  ريژه   ،٣سري پيش  ،٢طوق ،  ١توفدهد، شامل  بخشي از تزييناتِ لباس عروسِ چنشتي را شكل مي
 شوند.مي ٥و خوله و منات  ٤فري  قلم

تا سنين ميان تزيينات و غنيمعمولاً  افزايش حجم  به  سازي كلاه پول خود مقيد سالي زنان 
از آنكه در يك  بعد  اين،  تا چند دهه پيش از  بر سر دختران  سه  تا  ي گالس هستند.  سالگي كلاه 

ايشان در تمامي عرصهگذاشته مي با  اين كلاه  پايان عمر  تا  هاي زندگي فردي و اجتماعي  شد 
(هنگامِ كار، فراغت و آيين) به عنوان بخش مهمي از پوششِ سر همراه ايشان بود. هر چند موضوع 

هاي  تر چنشتي عموماً در عرصهاخير در ارتباط با زنانِ مسن امروز نيز تداوم دارد اما زنان جوان
كنند. هاي عروسي به استفاده از اين كلاه مبادرت ميحياتِ اجتماعي و به صورت مشخص جشن

هاي مربوط به عروسي تأكيد  ي چنشتي بر استفاده از كلاه پول در جشنوز آحاد زنان جامعهامر
ويژه كلاه پولي در بستري سنتي و آييني  دارند. استفاده از انواع عنصر پوشاكِ سنتي چنشتي به

ها در چنشت بخشيده است. اين موضوع به حدي بوده اي رنگين، خاص و باشكوه به عروسيجلوه 
هاي ثبت عناصر ميراث  است كه مراسمِ عروسي روستاي چنشت به عنوان يكي از نخستين پرونده

دهه استان خراسان جنوبي  ناملموس  فرهنگي    ٨٠ي  فرهنگي  ميراث  ملي  فهرست  در  شمسي 
 .)٥ :١٤٠٠ (طالبيان، پورعلي و حدادي، به ثبت رسيده است   ٤٩ي ناملموس به شماره

     
 ). ١٣٧٣برآبادي، ي (عكاس: سيد احمد ريپ  تا  ي كودك از كُلوته از استفاده  تدوام. ٥ ريتصو

 
1. tuf   
2. towq 
3. pišsari 
4. riže qalam fer   
5. xule-menāt 
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هاي نيم  هاي چهار يك، سكههاي ريالي، سكههاي مختلف شامل سكههاي نقره در اندازهسكه
ين ادوات تزيين كلاه ترآويزهاي تزييني از مهم  ،پنچ قرانيهاي  هاي دو قراني و سكهچارك، سكه

نقره،  بادام  آويزهاي تزييني عمدتاً شامل عناصري هستند كه تحت عناويني مانند  پولي است. 
شوند (انوري  پَخُل، دكمة نقره، مهر سوزوك (مهره سبز)، مهرهاي كريستالي و پسك شناخته مي

شناسي فرهنگي نوشتارِ حاضر عناصري  ). در اين ميان با توجه به رويكرد بوم٢٠-١٨:  ١٤٠٠مقدم،  
ود دو آويزهاي تزييني حد  رسند. بادام نقره اشاره بهمانند بادام نقره و پخَُل معناتردار به نظر مي

سانتيمتري دارد كه شكلي بادام مانند و حجمي دارد. اين قطعات در قسمت زير گوش كُلوته به 
رسد تأكيد بر بادام به عنوان يكي از محصولات  ). آنچه در اينجا مهم به نظر ميجا(همانرود  كار مي

كم پايداري و استقبال اين عنصر را گيري يا دستتوان شكلرسد ميچنشت است. به نظر مي
خيز بودن آن ارزيابي كرد. پخَُل عنصر تزييني ديگري  تأثير شرايط محيطي چنشت و بادامتحت

علت شباهتش  باشد، به  كند. اين عنصر كه جنسش نقره مياست كه به نوعي اين معنا را بيان مي
با    شود.گويش محلي تحت عنوان پخَُل شناخته ميي حيواناتي مانند گربه در  ي بستهبه پنجه

ها را به صورت پيوسته در مواجه و ارتباط با  بوم نسبتاً غني چنشت كه چشنتيتوجه به زيست
توان آنچه براي عنصر تزييني بادام نقره رسد ميدهد، به نظر ميوحوشي از جنس مذكور قرار مي

پَخُل نيز بيان كرد. به عبارتي ديگر،   حضور اين عنصر رسد  به نظر ميبيان شده را براي عنصرِ 
 ارزيابي شود.  ها آن زيستارتباطِ عميق مردمِ چنشت با پيرامون و محيط اي ازجلوه تواندمي

    
 )١٤٠٠، انوري مقدم(منبع:  پَخُل و  نقره بادام ينييتز عنصر. ٦ ريتصو
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فرآيندي   را  كُلوته  و ساخت  تهيه  توصيف آن  مرحلههفتانوري مقدم  به  در نظر گرفته و  اي 
) تاكردن لايه ٢ها طبق الگوي كلاه؛  ) برش پارچه١اند از:  پرداخته است. اين هفت مرحله عبارت

)  ٥ها؛  ) دوخت يراق٤ها؛  ) دوخت پتوها و سكه٣جلويي كلاه به داخل و دوختن آن با آستر سبز؛  
سازي  ) آماده٧كلاه؛    دار در جلوي) دوخت پارچه سياه نقش٦دوخت تزيينات الحاقي بر روي كلاه؛  

 ).  ٢١-٢٥: ١٤٠٠و دوخت آويزهاي كنارگوش و زيرگوش (انوري مقدم، 

 

 هاپوشب) تن

تنه ها شامل پوشاكي هستند كه جهت پوشاندن نيمچنانكه پيش از اين نيز اشاره شد،  تن پوش
مي كار  به  آقائي،  بالا  و  احمدي  (باصري،  مكرمي٢٣:  ١٤٠٠رود  و  برآبادي   .() در  ١٣٧٤فر   (

تنه،  در بحث از پوشاك آن شهرستان به عنصري مانند جليقه، پيراهن، نيم  نگاري بيرجندمردم
گشود  شلوار  و  تن  پالتو  قالب  دارند.در  اشاره  خطه  آن  مردان  از    پوشِ  بحث  در  حاضر  نوشتارِ 

 هاي زنان چنشت بر سه عنصر پيراهن، كيش و شلوار متمركز است. پوشتن

پوشانده پيراهن از روي شانه تا زير زانو را مي در پوشاك سنتي زنان خراسان جنوبي  پيراهن:

ياد    "پاچين"ي سه دكمه باز است. در روستاي چنشت زنان از آن با عنوان  و جلو آن به اندازه
از ميان اجزاي اصلي پوشاك سنتي زنان چنشت،   ، دهدكنند. چنانكه مشاهدات ما نشان ميمي

پاچين از نظر پايداري در بهترين وضعيت قرار دارد. اگر چارقد، كيش، كلُوته، پاچين و شلوار به 
عنوان اجزاي اصلي نظام پوشاك سنتي زنان چنشت در نظر گرفته شوند، اين فقط پاچين و شلوار  

هاي آييني و غيرآييني، حيات اجتماعي و  هاست كه به رغم تغييرات به حيات خودي در عرص
در بستر    يات اندروني و بيروني ادامه داده است.  اين در حالي است كه ساير اجزا عموماًفردي، ح

قرار ميجشن به يادآوري است كه در ميان زنان مسن هاي عروسي مورد استفاده  گيرند. لازم 
از بدنِ  ي عناصر فوقروستا هنوز همه به عنوان بخشي  الذكر، فارغ از بستر آييني و غيرآييني، 

 با اين حال اين پايداري به معناي عدم تغييرات نيست.   ؛زنانه همراه ايشان است
مقدار رسند.  هاي قرمز، آبي و سبز پر تكرارتر به نظر ميها متنوع بوده و رنگ هاي پاچينرنگ 

ها يه سه متر كاهش  پارچه مورد نياز براي دوخت آن چهار متر است. اين مقدار براي دختر بچه
ها از كمري  ي سنتي بدون دكمه است. پاچينهاي رايج زنانهيابد.  پاچين برخلاف ساير پيراهنمي
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هايي  فته است. پرُچين بودن پاچين چنشتي از ويژگيدار، گشاد و بدون دكمه شكل يابسيار چين
ترين وز پايداري خود را حفظ كرده است. مهمتا امر  ٧٠ي  دهه  ازهاي ما  است كه بر مبناي داده

و براق و افزودن مواد  هاي گلدار  زنانِ چنشت كاربرد و استقبال بيشتر از طرح  تغيير در پاچين
به عبارتي ديگر، الگوي دوخت عمدتاً بدون تغيير پايدار مانده    ؛تزييني مانند پولك و نگين است
 ها رخ داده است.  و تغييرات عمدتاً در طرح و نقش

 
 )١٣٩٩، انوري مقدم(منبع: پاچين . ٧ ريتصو

 

هاي نوعي چادر است. معمولاً  چادرها در پوشاكِ محلي و سنتي خراسان جنوبي به رنگ   كيش:

). طرح كيش در  ١٣٧٤فر،  سفيد و سياه گلدار شبيه چادرهاي امروزي است (برآبادي و مكرمي
 :١٣٩١شود (برآبادي،  دار بافته ميجنوبِ خراسان به صورت چهارخانه بوده و دو سر آن ريشه

تر پوشاند. بنابراين نسبت به چادرها كوتاهكيش شكلي مستطيلي دارد و سر و بالا تنه را مي  ).٧٠
دارد. اين عنصر در انواع مختلف نخي،  رسد كاركردِ چادر را براي زنان  است. با اين حال به نظر مي

در فرهنگ پوشاك چنشت وجود دارد.   ،ويژه آبي و سبزبه  ،هاي متنوعپشمي و ابريشمي و رنگ 
در اين موارد، اين   ؛كنندها معمولاً از كيش ابريشمي استفاده ميدان و متمولين در جشنثروتمن

فرهنگي به عنوان پوششي تابستاني كاربرد دارد. در نهايت مي از چادر  توان گفت كيش  عنصرِ 
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شود.  كيش در چنشت در بسترِ مراسمِ  تر است و از پشت سر آويزان ميتر و كوتاهمعمولي كوچك 
مي قرار  چنشتي  زنانِ  استقبال  مورد  از    چنانكه گذشت معمولاًگيرد.  عروسي  زنان  در چنشت 

كنند. اين موضوع هماهنگي عنصر شاد مانند قرمز، سبز و آبي استقبال ميهاي  هاي با رنگ كيش
هاي اخير استفاده از كيش در ميان زنان جوان  دهد. در سالپوشاك زنان چنشت را نشان مي

اند. البته اين چادر  چنشتي كاهش يافته و ايشان به استفاده از چادر تمايل بيشتري نشان داده
از مشخصه گلداربودن يكي  بودن و  رنگين  كه  پوشاك چنشتي  با مختصات  است، هم  آن  هاي 

با اين تفاوت كه در مورد اشاره نيز مانند كيش از پشت سر آويزان ميهمخواني دارد. چا  شود؛ 
رسد. با اين حال هنوز زنان مسن از همان كيش  ي طول آن بيشتر است و تا قسمت مچ مياندازه

 كنند. فاده ميتاس

 
 چنشت)  اريده وي(منبع: آرش شيك .٨ ريتصو

 

شلوار از عناصر اصلي پوشاك زنان چنشت است كه از گذشته تا امروز به رغم برخي    شلوار:

شلوار  هاي گوناگوني برخوردارند.  تغييرات پايداري خود را حفظ كرده است. شلوارها نيز از رنگ 
فرم كلي    اي) است.هاي شكوفههاي آبي، سرمه اي، سبز، سفيد و سفيد و آبي گلدار (گلبه رنگ 
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است. طراحي شده  راحت  و  پولك در سال  آن گشاد  اخير  چنشتي  هاي  زنان  شلوار  روي  دوزي 
ي براي پوشاك زنان قابل طرح  ي برجستهاين تغيير امروز به صورت مشخصه ؛متداول شده است

 و معمولاً تنگ زنان چنشت مانند شلوار سنتي ساير نقاط جنوب خراسان شلوار يپاچهاست.  
 پارچه دو تخته معمولاً هر صورت پاچه در است. كمتر آن گشادي  سنتي مردان  شلوار به نسبت

شود. در برخي موارد پارچه  مي پا تنگ  مچي  ناحيه در  و  است گشاد بالا  قسمت و رودمي كار  به
دهي  و طرح آن در پيراهن و زنانِ چنشت يكساني است. با اين حال اين يك اصل كلي در سازمان

توان  هماهنگي را مي  رسد. در تصوير اين هماهنگي و عدمنميه نظر  به پوشاك زنان چنشت ب
 مشاهده نمود. 

 
 چنشت) اريده وي(منبع: آرش در پوشاك زنانِ چنشت راهنيپ  و شلوار نسبت. ٩ ريتصو

 

 گيري پوشاكِ چنشت برهمكنش محيط و فرهنگ و شكل

ي  چنانكه اشاره شد، روستاي چنشت داراي فرهنگ و دانش خاص و منحصر به فردي در حوزه
هاي متنوع و متعددي در  رسد كه عوامل و مؤلفهپوشاك محلي و سنتي است. بديهي به نظر مي

اين مؤلفهشكل از جمله  بوده است.  فرهنگ مذكور دخيل  به عوامل ها و عوامل ميگيري  توان 
حوزه در  مثال  براي  كرد.  اشاره  نمادين  و  فرهنگي  اجتماعي،  مؤلفهمحيطي،  فرهنگي  ي  هاي 

به گروهمي از شباهتتوان  تفاوتاي  قومي و ديني  ها و گروهها ميان پوشاك چنشتيها و  هاي 
ي حاضر، با توجه رويكرد نظري پژوهش، بر ايراني و غير ايراني اشاره كرد. با اين حال در مطالعه
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هاي محيطي تمركز شده است. بديهي است بابِ تحليلِ موضوعِ پوشاك از منظرهاي  عوامل و مؤلفه
به  ابتدا  به رويكردي محيطي غالب  با توجه  اينجا  براي پژوهشگران آتي گشوده است. در  فوق 

گيري و استمرار استفاده از  توان در شكلهاي محيطي چنشت كه به نوعي آن را ميبرخي ويژگي
 شود.پوشاكِ محلي و سنتي مؤثر دانست، اشاره مي

 

 طبيعت رنگارنگ و پوشاك مُلونِ چنشت 

زمستان موضوع  اين  است.  كوهستاني  معتدل  چنشت،  روستاي  هواي  و  و  هاي  آب  سرد 
رو تابستان براي  را  ميهاي خنك  رقم  روستا،  ١٣:  ١٣٩٤(خادم،  زند  ستا  دهيارِ  اظهار  به  بنا   .(

ي ثبتي است. شرايط اقليمي مورد اشاره در كنار منابع  چنشت داراي هفتاد و سه قنات و چشمه
آبي نسبتاً زياد و متنوع روستاي چنشت موجب سرسبزي و تنوع گياهي و جانوري در روستا و  

است. چنانكه طرح   آن شده  نشان مي١١:  ١٣٨٢(  » گردشگري چنشت«اطراف    پوششِ  دهد ) 
است. برخي از اين درختان   هاي جنگليوحشي و بوته ي هبن درختانِشامل بيشتر  قه منطگياهي 

  زراعي هاي  قه و كمبود زمينطكوهستاني بودن من ي  واسطه بهتوجهي هستند. داراي قدمت قابل
گردو، بادام درختي   عمدتاً به گشت  اين باغاتشكلِ غالبِ كشاورزي باغداري است.  ، كشت جهتِ

درختان زردآلو، هلو، گلابي، گيلاس، آلو سبز، انگور،  اختصاص يافته است. با اين حال  زرشك    و
. البته نبايد از وجود مزارع زعفران در روستا  شودتوت، آلو بخارا، انار در منطقه به وفور يافت مي

ي آن  نيز غافل شد. اقليم و طبيعت مطلوبِ چنشت به نوعي در نكاتي كه در بابِ وجه تسميه
ي چنشت، ها در مورد واژهزنيد. براي مثال يكي از گمانهدهاند، نيز خود را نشان ميبيان كرده

چنانكه پيش از اين نيز اشاره شد، متمركز بر وجودِ منابع آبي آن است. در توضيح بيشتر اين 
كرده  غاتِ روستا را سيراب ميشود كه روستا به علت داشتن چندين رودخانه كه بابيان ميمعنا، 
در قديم به «چند شط» معرف بوده است كه با گذر زمان تبديل به «چن شط» و «چن   است،

ي روستاي  شت» و بالاخره به چنشت تبديل شده است. روايت ديگري كه در باب وجه تسميه
چنشت وجود دارد نيز به نوعي به اقليم و اتمسفر سرسبزِ روستا اشاره دارد. در اين روايت چنشت 

ي خوش آب و هوا بودن،  واسطههدر گذشته ب  بر وزن بهشت معرفي شده است. بنابر روايت اخير
و    هاي بسيار كه زيردرختان سرسبز آن جاري بودهو متعدد و رودخانه  هاي متنوعداشتن ميوه
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كنند و نام آن  شباهت اين منطقه به بهشت گروهي دامدار اين منطقه را براي زندگي انتخاب مي
. بنابر يابداي كه بعدها بر اثر گذر زمان به چنشت تغيير شكل ميگذارند. نامگذاريرا  بهشت مي

توان گفت روستاي چنشت، مانند بسياري از روستاهاي باشرايط اقليمي مشابه، آنچه گذشت، مي
اين رنگارنگي و چندرنگي طبيعت   رسداز طبيعتي سرسبز و رنگارنگ برخوردار است. به نظر مي

نقش چنشت  مردمِ  فرهنگ  بوده، در  جلوه  آفرين  ساحتبتوان  را  آن  زندگي  هاي  مختلف  هاي 
هايي كه موضوعِ ترين حوزهترين و شاخصرسد يكي از مهمها مشاهده كرد. به نظر ميچنشتي

رسد رنگارنگي و ي پوشاك باشد. به نظر ميدهد، حوزهها نشان مير فرهنگِ چنشتياخير را د
ها در  هاي گلدار و پايداري اين مؤلفههاي گياهي و استفاده و استقبال از پارچهمايهتأكيد بر نقش

ها با توجه به ملاحظات محيطي و طبيعت هزار رنگ چنشت قابل تحليل شاك چنشتيفرهنگِ پو
ي جغرافيايي، كه در ادامه مورد اشاره قرار ي اقليمي و مؤلفهو فهم باشد. به عبارتي ديگر، مؤلفه

گيرد، به مثابه عناصري از واقعيتِ محيطي چنشت در نظر گرفته شده است؛ واقعيتي كه بنابر مي
گيري فرهنگ پوشاك در جامعه و فرهنگ چنشت ي اول رويكرد نظري استيوارد در شكلمرحله
 ده است. مؤثر بو

 

 موقعيتِ جغرافيايي از جداافتادگي كالبدي تا جدايي افتادگي اجتماعي و فرهنگي

كوهستان است.   باقران در  اين روستا در بين كوهروستاي چنشت از چهار سو در حصارِ  هاي 
در جنوب و جنوب شرقي    ٢در جنوب غربي روستا، كوه تُرُس اِستات   ١شمال آن، كوه زردحصاري 

در شرق آن واقع شده است. اين روستا از چهار طرف منتهي به كوه است و بافت  ٣و كوه گدارخر
ي  واقع شده و بافت جديد در طرف شمال دره  ٤ي زوار ي چنشت يا درهقديم در طرف جنوب دره

ها در گذشته راه زوار واقع شده است. چنشت به دليل كوهستاني بودن و قرار گرفتن در بين كوه
اند از: هاي ارتباطي قديم اين روستا عبارترو بوده است. راههاي روستا مالرو نداشته و راهماشين

 
1.  zardhesâri 
2. torosestât  
3. godârxar 
4. zavar 



 ) ١٤٠٣    زمستان ،  دوم ، شماره  نوزدهم سال  ( اجتماعي خراسان    - مطالعات فرهنگي    | ١٨٨

 

، ١رو چنشت به خراشاد، راه چنشت به مزار كاهي، مود و بيرجند، راه چنشت به چهكند راه مال
هاي قديم به جز راه چنشت به مزار  آباد. راه، راه چنشت به حسن٣و اصقول   ٢راه چنشت به گز 

به صورت ماشين بيرجند كه  و  مود  بقيهكاهي،  درآمده،  راهرو  باقي مانده ها همچنان مالي  رو 
توان گفت محصور شدن روستا در كوهستان و عدم دسترسي  است. بنابر توصيفي كه ارائه شد، مي

ي چنشت را در نوعي شرايط  طقِ جمعيتي منطقه به نوعي روستا و جامعهمطلوب به ساير منا
با توجه به موقعيت و شرايط جغرافيايي  به عبارتي ديگر،    ؛بودگي و ايزولگي قرار داده استبستبن

ارتباطي چنشت مي از ساير سكونتگاهو  از نوعي جداافتادگي  ارتباط با آن  هاي  توان  در  منطقه 
اي  موضوع اخير در حد قابل ملاحظه  ، دهدسخن به ميان آورد. چنانكه شواهد ميداني نشان مي

است. پايداري برخي از عناصر  أثير خود قرار داده  تها را تحتحياتِ اجتماعي و فرهنگي چنشتي
فرهنگي زيستِ اجتماعي پيشامدرن، نظام خويشاوندي سنتي، نظام آييني خاص روستا و غيره 

نومؤلفه به  كه  هستند  جامعههايي  حداقلي  ارتباط  از  حاكي  اجتماعي  عي  جهان  با  چنشتي  ي 
ي چنشتي نسبت هاي اخير ارتباطات با بيرون از جامعهپيرامون خود است. با وجود آنكه در دهه

گذشته قابل  به  هدفِ   جهي توافزايش  روستاي  عنوان  به  روستا  طرح  رغم  به  و  است  داشته 
دهه اوايل  در  هنو  ٨٠ي  گردشگري  جامعهشمسي  جامعهز  مثابه  به  چنشتي  متضمن  ي  اي 

رسد. بدون آنكه مي   هاي اجتماعي و فرهنگي پيرامون به نظري جدا از بافتهاي يك جامعهمؤلفه
اي ساير عوامل و كنندهگرايي گرفتار آيد و اثرگذاري و تعيينپژوهش حاضر به دام نوعي تقليل

نظر مي  هامؤلفه به  بگيرد،  ناديده  اين موضوع حاصل جداافتادگي    توجهيقابل  رسد بخش را  از 
هاي متمادي زندگي در محيط و جغرافياي چنشت بوده است. ي چنشتي طي نسلمحيطي جامعه

گر تفاوت و منحصرفردبودگي  رسد همين موضوع نيز تا حد قابل توجهي بتواند تبيينبه نظر مي
 ساختاري پوشاك در روستاي چنشت باشد.

 
  

 

 
1. čahkand 
2. gaz 
3. esqul 
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 ) ١٣٨٢ ،»چنشت يروستا يگردشگر« طرح(منبع:  روستا كيتوپوگراف تيموقع. ١٠ ريتصو

 
چنانكه پيش از اين نيز اشاره شد، پوشاكِ سنتي و محلي در چنشت در ميانِ زنان تداوم يافته  

محلي چنشت تمركزِ اصلي بر روي   و به امروز رسيده است. لذا در پرداخت به پوشاكِ سنتي و
ارتباط    ي عدمِ پايداري پوشاك سنتي مردانهرسد يكي از علل عمدهپوشاك زنان است. به نظر مي

 ي اخير باشد. با جهان اجتماعي و فرهنگي غيرچنشتي طي چند دهه بيشتر مردان 

 

 پوشاك و حيات اجتماعي ـ هويتي

پوشاك   اشاره شد،  اين  از  قابل ذكري، عليچنانكه پيش  تحولات  سنتي چنشت در حد  رغم 
ي چنشتي به مثابه عنصري مؤثر اجتماعي و فرهنگي و به طور كلي تغيير روحِ زمانه، در جامعه

موضوع ريشه در سرگذشت اجتماعي انسانِ    رسد اينمي  ظردهد. به نبه حيات خويش ادامه مي
و  به دلايل مختلف خواسته  بنا  بيان شد،  نيز  باشد. چنانكه در معرفي چنشت  داشته  چنشتي 

گيري اجتماعي را در ارتباط با جهانِ  ي چنشتي نوعي از فاصلهناخواسته، آگاهانه و ناآگاهانه جامعه
تجربه  است.  كرده  تجربه  غيرچنشتي  دههاجتماعي  چند  در  كه  تحتاي  اخير  سرعت ي  شعاع 

ها از روستا  توجهي از چنشتيابلدر چنين شرايطي بخشي ق   آور تغييرات قرار گرفته است.شگفت
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كرده مهاجرت  غيره  و  سربيشه  بيرجند،  مانند  اطراف  شهرهاي  سنتي  به  پوشاك  استمرار  اند. 
چنشتي در روستا، به مثابه يكي از عناصرِ مهم منابع فرهنگي جامعه، بستر مناسبي را براي احياي  

كند. زابلكي  هاي مقيم شهرهاي اطراف فراهم ميويژه براي چنشتيهويت چنشتي به  و باز توليد
از جامعه شناسي مصرف به الگوهاي مصرفي منبعث از ميراث قومي اشاره و كانتر نيز در بحث 

اين ٧٢:  ١٣٩٨گيرند (فاضلي،  كرده، آن را مجرايي براي پيگيري هويت فرهنگي در نظر مي  .(
توان مشاهده كرد. در جريانِ  در چشنت مي  موضوع را با تأمل در مراسم مربوط به جشن عروسي

ي زنانِ چنشتي (مقيم و غيرمقيم) لزوماً بايد  دهد، همهمراسم كه در روستا رخ مي  اينبرگزاري  
چنشتي شامل چارقد، كُلوته، پاچين و شلوار و زيورآلات مربوط به آن را به تن داشته   لباس سنتي

مي١باشند  نظر  به  مي.  را  عروسي  جشن  آييني  بسترِ  بر  تأكيد  اين  فرصتي  رسد  مثابه  به  توان 
تلقي  نارزشمند براي چنشتيان جهت طرح مجدد خودِ اجتماعي و احياي مرزهاي هويت آ ها 

عنوان بخشي از  ن از اين گزاره دفاع كرد كه پوشاك چنشتي بهرسد بتوابه نظر مي  كرد. بنابراين
زمينه در  امروز،  تا  از گذشته  اجتماعي جامعهفرهنگِ چنشت،  و  پايداري هويتي  ي چنشتي  ي 

 آفرين بوده است. نقش

 

 پوشاك و حيات فرهنگي

اي است كه در مسير تحليل آن قابل رسد پايداري پوشاك زنان چنشت اولين نكتهبه نظر مي 
پذيري با پوشاك سنتي خود همراه و  يند فرهنگ ااز كودكي و در فرطرح است. زنان چنشتي  

ترين عناصر  سالگي براي آنان كُلوته به عنوان يكي از مهمسهسالگي تا  شوند. از حدود يك نوا ميهم
ي پوشاك شود. اهميت كُلوته نسبت به ساير عناصر حوزهپوشاكي تهيه و  بر سر ايشان گذاشته مي

است؛ عنصري    شاست كه از ابتدا تا انتهاي عمر فرد همراه  چنشت بيشتر است و تنها عنصري
موضوعي    ؛كه در طول حيات زن همواره در حال آراسته شدن و غني شدن از نظر تزيينات است

رسد پوشاك رسد. بنابراين به نظر ميي اوج خود ميوسي زنِ چنشتي به نقطهكه در شب عر
به طور مشخص   به طور عام و  را  بودگي در جامعهكُلوته معنا و تصوير زنچنشتي  ي چنشتي 

 
برگزاري مراسم عروسي را در ميان كردهاي خراسان و به  ١ بر استفاده از لباس سنتي در جريان  صورت . نگارندگان تأكيد 

 اند.آباد شهرستانِ خوشاب در استان خراسان رضوي مشاهده كردهي عاشق  ساكن در روستاي عادلمشخص در ميان طايفه
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مبتني بر آراستگي و زيبايي است. اقداماتي كه در    رسدكند. تصويري كه به نظر ميبازنمايي مي
كوبي عروس، پوشاندن پنج دست لباس سنتي  مانند حنابندان مفصل، خال  هاي چنشت عروسي

راستاي مفهوم اخير ارزيابي كرد. توان در  را مي  ،تزيين اسب قابل مشاهده است  و  بر تن عروس
ي اين عنصر در نظام  العادههمراهي كُلوته از كودكي تا مرگ زن چنشتي حاكي از اهميت فوق

به نظر مي با زن چنشتي  رسد همراهي طولانيفرهنگي چنشت است.  و هميشگي كُلوته  مدت 
ي چنين جايگاهي  اين سرپوش به بخشي از بدن فرد تبديل شود. شايد به واسطه  باعث شده است 

به   كنند.ي روستا ميمزادهي خويش را وقف امااست كه برخي از زنان چنشتي بعد از مرگ كُلوته
مي كُلوتهنظر  وجود  امامزادهوقف  هايرسد  در  بهشده  چنشت  زنان  ي  پوشاك  از  بخشي  عنوان 

هاي فرهنگي، آييني و مذهبي  توان در مسير ارزش نمادين و اثرگذاري آن در ساحتچنشت را مي
 تحليل كرد. ي چنشتي جامعه

 

 پوشاك  و حياتِ اقتصادي

از چند منظر   ي چنشت را هاي اقتصادي در جامعهموضوع پوشاكِ سنتي و پيوند آن با سويه
تري داشته  ي عميقيرسد برخي از اين موضوعات ريشهبه نظر مي  توان مورد تحليل قرار داد.مي

رسد  هايي كه به نظر مياز جمله دلالت  ي اخير است.باشند و برخي نيز حاصل تغييرات چند دهه
فرهنگ و جامعهريشه در  عميقي  به ي  پول  يا كلاه  كُلوته  باشد، طرح عنصرِ  ي چنشت داشته 
اين نيز ذكر شده، پدر و مادر از زماني كه  ي پشتوانهمثابه اي براي زنان است. چنانكه پيش از 

فرزند دختر مي تهيهصاحب  تكاپوي  در  نهايت، شوند،  در  براي دختر خويش هستند.  كُلوته  ي 
به ي اصلي و نهايي خود رسيده و كُلوته  ي خانواده در مراسم عروسي دختر به مرحلهحاصل تكاپو

مي  ي شيئ مبدل  قيمتي  و  ميارزشمند  نشان  ما  بررسي  چنانكه  بهشود.  در گذشته،  دهد،  ويژه 
اي بوده و احتمال جدايي و  ي شوهر موقعيتِ شكنندهموقعيت زنان بعد از ازدواج و رفتن به خانه

متاركه ميان زوج متصور بوده است؛ از همين رو، آن گروه از وسايل خانه كه توسط زن در قالب 
زن  دارشدن ماند. معمولاً با بچهجهيزيه تأمين شده است تا مدتي در خانه بدون استفاده باقي مي

او وسايل تهيه تثبيت جايگاه  بهو  وارد زندگي خانواده ميوسيلهشده  او نيز  به   شود. ي  با توجه 
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ارزشمند و قيمتي از    يي شيئ تهيهرسد  جايگاه متزلزل زن در ساختار ازدواج چنشت به نظر مي
 كند. ي پدري براي او به مثابه نوعي پشتوانه و تضمين عمل ميسوي خانواده

  ينوع  عنوانبه  آن   نقش  روستا   ياقتصاد   ساختار   بر  چنشت   ي سنت  پوشاك  متأخرِ  راتيتأث  از  يكي
در   ي، سنت پوشاك. است بوده يگردشگر ي هتوسع و گردشگر  جذب ي راستا در  يفرهنگ  يهجاذب

  ي روستا  عنوانبه چنشت يروستا  طرح در يمهم  نقش ي،فرهنگ  و يع يطب گريد يها يژگيكنار و
كه از   يبوميرگلدار و شاد باعث شده است افراد غ   ،يرنگ يهالباس. است داشته يگردشگر هدف
اين موضوع حتي    ؛كنند   اد ي   "هارنگ   ن يسرزم"از آن تحت عنوان    اند، كرده  دن ي دچنشت    ي روستا

توليدشده در باب چنشت نيز بازتاب يافته است (شواكندي و كوهستاني،    از آثار علمي  در گروهي
ا ).  ٦٦:  ١٣٩٨   ي اصل   تيفعال   دو   از  روستا  اقتصاد   يوابستگ   توانديموضوع م  نيطرح و گسترش 
  هال را  يرگذار يتأث ن يا از يانمونه. دهد سوق  يگردشگر  يبه سو ي و دامدار ي كشاورز  ييروستا

 گزارش   ش يآلپ اتر  ي هاكوه  ي روستا  دو   در   ي قيتطب   ي همطالع  خلال  از )  52 :1995(  نزيجنك   و
  د يتأك   يگردشگر  يهتوسع  از   ي ناش  ي اقتصاد  ساختار  رييتغ   بر  خود  گزارش   در   ها آن.  اندكرده
 با  ارتباط  در.  است  كرده  رييتغ  دستخوش را  ياجتماع  ساحت  خود رييتغ  نيا  اندداده  نشان  و  كرده

  مبادلاتِ  ي هتوسع  و   يگردشگر  ي هتوسع.  رسديم  نظر   به  تصور  قابل   موضوع  ن يا  زين  چنشت 
  جهانِ  يبرا  گران يد  با   اتريپو  ياجتماع   ارتباطات   يبرا  را   ط يشرا  رونيب  جهان  با  ها يچنشت   ي اقتصاد

 .كنديم  فراهم  ينشت چ
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 نتيجه 

ها قابل مشاهده بوده ها و زبانگيري از فرهنگ ايران كشوري است كه در آن همواره تنوع چشم
ايراني جلوهالعادهي لباس و پوشاك و تنوع فوقاست. حوزه  گر تنوع فرهنگي  ي آن در فرهنگِ 

اين حال،  موجود در اين پهنه با  تجربهي جغرافيايي است.  ي ايراني  ي تجدد، جامعهدر فرآيندِ 
هاي  ي مذكور، بدون توجه به ظرفيتي تاريخي و جمعي خود را در حوزهبخش مهمي از حافظه

آن، براي امروز و فرداي جامعه شوربختانه به دست فراموشي سپرده است. اين فراموشي موجب 
ر پوشاك مدرن جايگزين پوشاك سنتي و محلي شود؛ موضوعي كه  شد در بسياري از نقاط كشو

ايراني رقم زده است. اين در  عموماً نوعي پو فرهنگِ  شاك همگون و يكدست را براي جامعه و 
ي ديگر تفاوت داشت و طراحي،  حالي است كه در گذشته پوشاك هر شهر و منطقه با شهر و نقطه

 گرفت. تهيه و بافت آن در همان نقطه صورت مي
ي ايراني و تغييرات وسيع و پردامنه در سبك پوشش ايرانيان، هنوز در  رغم تحولات جامعهعلي

ي تاريخي آن مناطق در ارتباط  برخي مناطق كشور نقاطي وجود دارد كه بخش مهمي از تجربه
دلالت با حفظ  آن  فرهنگي  و  اجتماعي  بسترِ  در  پوشاك  نظر با  به  دارد.  استمرار  جامعه  در  ها 

رسد مطالعه و پژوهش بر پوشاك چنين مناطقي، ضمن آنكه بستري براي فهم اجتماعي و  مي
فرهنگي آن مناطق است، فرصتي را براي شناسايي، مستندسازي و احيا و بازآفريني بخشي از  

ايرانيان در حوزه بومي  آورد. روستاي چنشت در جنوب شرقي شهر ي پوشاك فراهم ميدانشِ 
جنوب خراسان است. در اين روستا پوشاك سنتي زنان با حفظ    بيرجند از جمله اين مناطق در 

هاي اجتماعي و فرهنگي خود در جامعه پايدار است. پژوهشِ حاضر ضمن اذعان به اين دلالت
گيري و پايداري هر عنصر فرهنگي از جمله پوشاك طيف متنوعي از عوامل موضوع كه در شكل

شناختي در مسير معرفي و تحليل پوشاك اين بخش از خراسان  دخيل هستند، با رويكردي محيط
بسياري از  تلاش نمود. هرچند تحليلِ محيطي پوشاك سنتي ايرانيان مسبوق به سابقه است و  

الف) در كنار ساير   ١٣٨٣؛ متين،  ١٣٩٨؛ پروانه و حقيقي،  ١٣٩٣پژوهشگران (بابايي و اكبري،  
ضوع كمتر به صورت نظامند و متمركز مورد  اند، اما اين موها به اين موضوع نيز نظر داشتهمؤلفه

هاي  ها عموماً به وجه ايجابي و نقش مؤلفهنظر اهل پژوهش بوده است. در اين گروه از پژوهش
به پوشاك نظر شده، پژوهشگران كمتر خود را دلمحيطي در شكل اثرگذار  دهي  مشغول وجه 
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اي  اند. پژوهش حاضر در چنين خلأيي تلاش كرد ملهم از رويكردِ سه مرحلهعنصرِ پوشاك كرده
استيوارد وجوه اثرپذير و اثرگذار پوشاك را در روستاي چنشت در جنوب خراسان  مورد بررسي  
قرار دهد. در اين چارچوب، پژوهش حاضر در گام نخست به برخي اقتضائات محيطي چنشت به 

دهي به پوشاك زنان چنشتي مورد بررسي  مثابه متغييري مستقل نظر كرده، نقش آن را در شكل
هاي پوشاك چنشتي در حياتِ  قرار داده است. در گام بعدي سعي بر آن بوده است به ظرفيت

ها توجه شود. آنچه به عنوان نتيجه از اين بررسي قابل ذكر  اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي چنشت
تي جلوه و بازتابي از شرايط زيست انسانِ چنشتي است؛ به عبارتي ديگر، است آنكه پوشاك چنش 

گيري  وگو با اين شرايط به وجود آمده است اما بعد از شكلتوان گفت پوشاكِ چنشت در گفتمي
رسد پايداري اين نوع ثر بوده است. به نظر ميوها مهاي مختلف زندگي چنشتيبر شئون و ساحت

 ي زمانه، ريشه در همين وجه اثرگذارِ آن داشته باشد. جانبهاز پوشاك، به رغم تحولاتِ همه

 

 هيچ گونه تعارض منافع در اين پژوهش وجود ندارد. تعارض منافع: 
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. مشهد: ديده و دل و دست؛ پژوهشي در پوشاك و هنرهاي سنتي خراسان).  ١٣٨٢اميدي، ناهيد (
 به نشر. 

) وي  مايكل  مردم).  ١٣٩٦انگروزينو،  بر  تحقيقدرآمدي  انجام  نحوة  و مشاهدههاي  نگاري:  اي 
رسولي)  ه (ترجم  نگارانهمردم محمد  و  رحماني  و    . جبار  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  تهران: 

 ارتباطات.

(انوري امير  چنشت ).  ١٤٠٠مقدم،  روستاي  در  پولي)  (كلاه  كلوته  ساخت  (گزارش   مهارت 
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 دستي خراسان جنوبي.
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